
 

 فردی  ارتباطی عارف شبستری در ارتباط درون ۀنظری

 1و آثار آن در ارتباطات اجتماعی

 2مصطفی همدانی

 چکیده
انسانی در  های طارتبا ۀ، مبنای هم                فردی  درون   شناسان غرب بر این باورند که ارتباط  بسیاری از ارتباط

فردی و گروهی و جمعی از آن   های آن یعنی ارتباط میان  اجتماع و زیربنای علم ارتباطات است و دیگر شاخه
سفانه در همان اقلیم علمی غرب نیز توجه چندانی به این مقوله أ، مت                میت بنیادین. با وجود این اه                متأثر هستند

سازۀ   ای در تبیین این بن  های فراوان در منابع اسلامی که ظرفیت گسترده  نشده و در کشور ما نیز با وجود داده
، عارف قرن هشتم در                 . شبستری                ساحت انجام نشده است ، کار زیادی در این                اند  مفهومی را در خود نهفته

 ۀپژوه .هایی نغز پرورده است  فردی و نیز آثار اجتماعی آن اندیشه  ارتباط درون ۀ، در زمین                گلشن راز ۀمنظوم
ارتباطی ایشان در این ساحت را تبیین و آثار آن در ارتباطات اجتماعی  ۀنظری ،                اسنادی -، با روش تحلیلی                فرارو

فردی   ، محوریت ارتباط درون                و انواع آن« خود»اند از: تبیین   . دستاوردهای این پژوهه عبارت                را کاویده است
، ابتنای ارتباطات اجتماعی انسان بر اساس ارتباط انسان با نفس                 تباطات اجتماعی)ارتباط با خود( برای انواع ار

، بیان آثار هر کدام از این دو نوع ارتباط در ارتباطات اجتماعی و نیز استخراج مدلی از ارتباط                 ناسوتی یا لاهوتی
 .         فردی از منظر شبستری  درون

 

،                 ، نفس ناسوتی                        ، نفس لاهوتی                ارتباطی اسلامی ۀ، نظری                فردی ، ارتباط درون                ارتباط با خود ای کلیدی:ه  واژه
 .، گلشن راز                شبستری
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 مقدمه

، گروهی و... تقسیم شده                 فردی  ، میان                فردی  یی چون درونها  ارتباطات در تقسیمات متعدد به ساحت
، جایگاهی                 فردی که گاهی هم از آن با عنوان ارتباط با خود یاد شده  . در این میان ارتباطات درون                است

فردی یا همان   درون   شناسان غرب بر این باور هستند که ارتباط  ای که بسیاری از ارتباط  گونه به ؛مهم دارد
از آن  یارتباطهای  گونهانسانی در اجتماع است و دیگر  های مبنای همه ارتباط              1،ارتباط انسان با خود

است؛ فردی  درون، تا حدی ارتباط                 ، تمامی انواع ارتباط                . در حقیقت                (34:                 2010،                 متأثر هستند )برکو
( و 39:                 1393،                 یعنی معانی درگیر در هر ارتباطی همواره در معرض تعبیر شخصی خود ماست )بلیک

 .         (12:                 1374،                 رای نوعی ارتباط است )فرهنگی، اول با خود دا                انسان برای هر ارتباطی با غیر
آن در    فردی و نقش برجسته  با وجود این جایگاه و اهمیت که محققان غربی برای ارتباط درون

های ارتباطی دارد اما از شصت سال گذشته تا کنون   و در نتیجه در سایر ساحت« خود»شناخت 
و معتقدند با اینکه (Alvin Goldberg & John Powers, 1978: 169)  دانند  میت این حوزه را ناچیز تحقیقا

اند اما سهم ناچیزی به   فردی و جمعی تولید شده  های ارتباطات انسانی میان  های زیادی در حوزه  مدل
 .(Barker, Larry L., Gordon Wiseman, 1966: 172) فردی اختصاص یافته است  ساحت ارتباط درون

 شده است ارهـاشذرا ـصورت گ اط بهـاین نوع ارتببه  ارـدر برخی از آث نیزاصر ـان معـزمدر 
(Vocate, 1994: 3-33; Steinberg, 2007: 139-155)                 در کشور ما هم برخی اساتید علم ارتباطات .

، با دانش ارتباطات آشنایی ندارند و به دلیل همین                 دمعتقدند کسانی که به این مقوله توجه چندانی ندارن
کوه دارند )فرهنگی  اهمیت از عدم توجه به ارتباط درون  .                 (12:                 1374،                 فردی ش 

دارد و دقیقاً محور هر نوع ارتباط با خدا و فردی جایگاهی برجسته   ، ارتباط درون                های اسلامی  در آموزه
. شیخ محمود شبستری                 اند  . آیات قرآنی و روایات زیادی ابعاد این موضوع را تحلیل کرده                با خلق اوست

جای کتاب ارزشمند   های قرآنی و حدیثی در جای  عارف بلند مرتبه قرن هشتم با الهام از همین آموزه
 .         گلشن راز ابعادی از این ارتباط و آثار اجتماعی آن را به اشاراتی پراکنده )نه مدون و یکجا( بیان کرده است

آوری   ، مباحث این موضوع را جمع                های آن  کامل کتاب گلشن راز و برخی شرح ۀفرارو با مطالع ۀپژوه
شیخ  ۀ، تلاش کرده اندیش                آن مباحث با آیات و روایات مرتبط ۀپس با مقارنبندی کرده و س  و مقوله

ها در سه محور زیر که   شدن آن اندیشه این موضوع پس از عرضه بر آیات و روایات و تأیید را درشبستری 
آثار  .2 است؟ فردی از منظر شبستری چگونه  ارتباط درون. 1 های این مقاله هستند تبیین کند:  پرسش

مدل ارتباطی شبستری . 3 های ارتباطی از منظر شبستری چیست؟  فردی بر دیگر ساحت  ارتباط درون
 فردی چگونه است؟  برای ارتباطات درون

                                                             

1                 . Intra-personal Communication         . 
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. برخی در تحقیقی                 های نزدیک به آن بسیار ضعیف است  ها و پرسش  پاسخ دادن به این پرسش ۀپیشین
لله جوادی اختصاص دارد در حد چند سطر به     ا  آیت ۀی هنجاری ارتباط انسانی در اندیشکه به بیان الگو

، خودنگری و...                 دادن ، گوش                گیری  ، تصمیم                این موضوع پرداخته و ارتباط با خود را به اموری مانند تفکر
فردی از منظر   (؛ اما در بحث ارتباط با خود که تبیین ارتباط درون26 :1399 ،                اند )ناصحی  تقسیم کرده

شناختی به این   ، در حد دو بند مباحثی هنجاری و اخلاقی و نه توصیفی و ارتباط                الله جوادی باشد  آیت
د و خود را بسازد یعنی در ساختار انسان در ارتباط با خود باید بداند خود را بشناس»اند:   شرح مطرح کرده

های منفی و او خلیفه خداست و باید خود را از رذالت   وجودی خود هم استعداد رشد دارد و هم جنبه
،                 یاضت، تحمل ر                ، خوف از رب                . ارتباط با نفس دارای ارکانی است: جهاد با نفس                پاک و به فضایل بیاراید

 ،                )ناصحی «، معرفت به ربط و فقر خود                ق از نفسح، اخراج حب غیر                 ، اخلاص در نیت                طلب صداقت
1399: 90)         . 

گشوده و ارتباط را در این « نظریه ارتباطات متعالیه»برخی دیگر نیز در رساله خود بحثی با عنوان 
جا که از مراتب کلام  صدرالمتالهین همان»نویسد:   مبحث منحصراً در ارتباط با خدا دانسته و می

زیرا که کلام در عین حال که کاملًا سیر درونی  ؛کند از مراتب مکالمه هم سخن گفته است  صحبت می
. اگرچه از نظر صدرالمتالهین فرد و ارتباطات                 گیری شده است  سمت دیگری جهت است اما همواره به

 «که همان ارتباط با خداست اصالت دارد اما بعینه همان جامعه و ارتباط میان فردی استفردی  درون
فردی را همان ارتباط با   ون. ایشان شاهدی مبنی بر اینکه مرحوم صدرا ارتباط در                (239:                 1395،                 )غمامی

، همان ارتباط با خدا                 فردی  فرارو نشان داده است ارتباط درون ۀعلاوه پژوه  . به                خدا بداند ارائه نکرده است
دارای سه ،                 فردی  نیست که این محقق محترم انگاشته است؛ بلکه اعم از آن است؛ زیرا ارتباط درون

، مطمئنه و ارتباطات اجتماعی هم در پرتو نفس اماره                 ، لوامه                ساحت ارتباطی است: ارتباط با نفس اماره
،                 اروکه در مقالۀ فر 1، ارتباط با خداست                . در این میان ارتباط با نفس مطمئنه                گیرد  یا مطمئنه صورت می

 .                 اتحاد این دو ارتباط از منظر شبستری و نیز آیات و روایات تحلیل شده است
های دنا وکیت و فیض کاشانی )مورد    در دیدگاهفردی  درونارتباط »در تحقیقی با عنوان  «سرو  سهیل»

به مطالعۀ « متفاوت و المحجه البیضاء(های    های ارتباطات درون فردی؛ صداها و ذهن   بررسی کتاب
در »فردی در اندیشۀ این دو نویسنده پرداخته و به این نتیجه دست یافته است که   تطبیقی ارتباط درون

گاهانه بررسی خود یا نفس فی  ، اصل صحبت از ارتباط درون                اندیشه وکیت نفسه نیست   فردی تعمدی و آ
                                                             

تواند ارتباط با خدا )که   گرچه به اعتبار رابطۀ مظهریت موجودات با خدای متعال هر ارتباطی با هر موجودی حتی شیطان می .                1
تواند ارتباط با مظهر اسم مضل او باشد( محسوب شود اما مقصود نویسندۀ یادشده ارتباط متعالیه است و به   دربارۀ شیطان می

 .         تخصیص یابد« ارتباط نفس مطمئنه با خدا»جهت عینیت مورد نظر ایشان باید به  همین
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گیری   های بعدی و یا تصمیم  برای نیل به شخصیت بهتر و برقراری ارتباطفردی  روندبلکه بحث از ارتباط 
دادن  فردی بر توانایی فرد در شکست  که در اندیشه فیض کاشانی ارتباط درون   حالی . در                درباره آنهاست

این نتیجه رسیده شده که تفاوت اساسی  رو به   . در تحقیق پیش                نفس برای بهبود شخصیت دلالت دارد
فردی را   طوری که اولی ارتباط درون  به ؛نزد وکیت و فیض کاشانی در نوع نگاه آنهاستفردی  درونارتباط 

سرو و   )سهیل« گیرند  جامعه در نظر می وفرد  ،جامعه و دومی در چارچوب خدا ودر چارچوب فرد 
جای خود نیکوست اما تحقیق یادشده هنوز ابعاد  . این مقایسه گرچه به                (202ص : 1399،                 راد  محسنیان

فردی و حقیقت آن و مراتب آن از دیدگاه عالمان معناگرای اسلامی که فیض نیز از ایشان   ارتباط درون
 .         است را نکاویده است

 چارچوب مفهومی تحقیقالف. 

از داند و   از ارتباطات را نارسا و در تبیین ارتباط در تحقیق فرارو ناتوان می های رایج  نگارنده تعریف
« تعریف ارتباطات بر پایۀ قرآن و حدیث»نظر کرده و خواننده را به مقالۀ  از بیان و نقد آنها صرفرو   این 

مفهوم ارتباط در  تواند  دهد و معتقد است تنها همان تعریف می  لیف کرده ارجاع میأکه نگارنده اخیراً ت
 شود. که در ادامه ارائه می . دو مفهوم دیگر در این پژوهه نیاز به تعریف دارند                تحقیق فرارو را تبیین کند

 های ارتباطات   ساحت. 1

، جای                 ای هم هستند  های ارتباطی موجود در متون ما که معمولًا ترجمه  ها یا مدل  بندی  در میان حیطه
               1.ها معمولًا به ارتباط جمعی توجه دارند نه انواع ارتباطات این کتاب؛ زیرا                 خالی استفردی  درونارتباط 

توجه چندان پررنگی به این  ،البته در متون غربی نیز با اینکه همگی به اهمیت این نوع ارتباط توجه دارند
 ۀمعتقد است مدل او هم «شرام»شناسانی مانند   ، ارتباط                البته در این میان 2.        تساحت ارتباطی نشده اس

، ارتباط گروهی و ارتباط جمعی را شامل است )محسنیان                 فردی  ، ارتباط میان                گونه ارتباط از ارتباط با خود
                                                             

ورنر جوزف لیف أت« Communication Theories: Origins, Methods, and Uses in the Mass Media». طرفه آنکه کتاب                 1
آنکه  های ارتباطات جمعی را مدنظر دارد و حال  شده نیز تنها نظریهجیمز تانکارد که توسط آقای دکتر دهقان ترجمه  و سورین

عنوان زیرین در عنوان کتاب به زبان  شر شده است و بهتچاپ و من« های ارتباطات        نظریه»هاست با عنوان  سفانه سالأمت
 .         ها در ارتباط جمعی است توجه نشده است انگلیسی که ناظر به کاربرد نظریه

،                 المللی ارتباطات دونزباخ داشته . نگارنده در تماسی که با جناب آقای دکتر بشیر یکی از مترجمان اصلی کتاب دانشنامه بین                2
المللی ارتباطات  . دانشنامه بین                ارتباط درون فردی نیست ۀای این دانشنامه بحثی از مقولج ایشان اذغان کردند که در هیج

دوازده جلدی است که تا کنون شش جلد آن ۀ ( یک دورThe International Encyclopedia of Communicationدونزباخ )
چیز قابل توجهی در این حوزه  گفتند:. از ایشان دربارۀ متون زبان انگلیسی در این حوزه سوال شد که                 انتشار شده است ۀآماد

شناختی   شناختی است وگرنه مقالات و کتب دربارۀ این موضوع با رویکرد روان  . البته منظور ایشان با رویکرد ارتباط                ارندسراغ ند
 .         فراوان است
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 ...فردی و آثار آن  شبستری در ارتباط دروننظریۀ ارتباطی عارف 

،                 بیان شده است )محسنیان رادفردی  دروننیز ارتباط  «برن لوند»( و یا در مدل ارتباطی 383:                 1393،                 راد
1393                 :440-437)                 . 

ات راد نیز سخنی از جایگاه ارتباط  متن شاخص در میان متون بومی یعنی کتاب آقای دکتر محسنیان
فردی )ارتباط با خود( در مدل منبع معنا ندارد و نیز در نموداری که از مدل ارتباطات انسانی ترسیم   درون
، نامی از ارتباط انسان با خود نیست؛ زیرا اقسام اصلی ارتباط انسانی در الگوی ایشان عبارت                 اند  کرده

های   . که همین ساحت                (371:                 1393،                 )محسنیان رادفردی و گروهی و جمعی  ْاست از ارتباطات میان
ترسیم شده است نیز این الگو  (1) اند و در نمودار شمارۀ  گانه را بر روی جلد کتاب خود برجسته کرده  سه

عنوان یکی از  د به این نوع ارتباط به. هرجند ایشان در یک مور                فردی نیست  شامل ارتباط درون
(؛ اما در نمودار ایشان متاسفانه 370:                 1393،                 ای کرده است )محسنیان راد  های ارتباط اشاره  ساحت

  .        حضور ندارد

 
 شناختی معاصر  در نگرش ارتباط «ارتباط با خود»و « خود»مفهوم. 2

، در تعاریف                 (370:                 1393،                 نامند )محسنیان راد  نیز می 2که آن را ارتباط با خود 1فردی  ارتباط درون
 3شدلتسکی. لئونارد                 (12:                 1374،                 رایج عبارت است از جریان تفهیم و تفاهم در درون خود )فرهنگی

خاطرات،  ،                ها ، نگرش                فردی شامل فهرستی به این شرح است: ادراکات  معتقد است فرآیند ارتباط دورن
                                                             

1                 . Intrapersonal communication. 

2                 . Communication with ourseleves         . 
3                 . Leonard Shedletsky.  
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، حالات ذهنی )مایرز و                 ها ، استنباط                تصورات ،                 ها ، برداشت                ، تدابیر                ، احساسات                ، عقاید                ، تجاربنظرات
های لایۀ   ، همین پدیده                در روانشناسی است« خود»در ارتباطات که متأثر از  «خود. »                (29:                 1383،                 مایرز

نفس و کنترل خشم و مهارت مدیریت استرس و... است و لذا در مدل برن  سطحی روان چون اعتماد به
عنوان یک  شود نیز ارتباط فرد به  فردی محسوب می  های معطوف به ارتباط درون  لوند که از معدود مدل

، در                 تباط با خود از منظر ویاررو   از این ها و آرزوها است و   ، شکست                ها  ، موفقیت                مجموعه احساسات
:                 1393،                 کند )محسنیان راد  واقع ارتباط انسان با محیط است که از محیط پیامی را دریافت و تفسیر می

 ریزی برای  ود و فرد با برنامهش  ، مشکلات و تعارضات درونی حل می                . طی این فرآیند                (440-437
دهد   را مورد توجه قرار می 1، عملکرد عاطفی و ارزیابی خود و دیگران و روابط میان خود و دیگران                آینده

، پی بردن به چگونگی پاسخ                 فردی  باط درون، هدف از ارت                . از منظر این عالمان                (12:                 1374،                 )فرهنگی
است  2سازی و بازیابی اطلاعات از مغز  ، و شیوۀ ذخیره                گیری آنها  ، قدرت تصمیم                دادن افراد به نمادها

دانند که آن هم محصول فرآیند ارتباط   می 3، خود را همان خودپنداره                ایشان.                 (29:                 1383،                 )مایرز و مایرز
:                 1383،                 کند )مایرز و مایرز  شود و تغییر می  ، ساخته می                شود  فردی است و در این فرآیند آموخته می  بین
این »نویسد:   ترجمه کرده و می« مفهوم از خود»( و آقای فرهنگی آن را 141:                 1374،                 فرهنگی؛ 94-93

گاهی و شعور یک فرد از بودن  اساسی و کلیت و ویژگی خود که دارای دو بخش  مفهوم عبارت است از آ
. این ارتباط که                 (137-138:                 1374،                 )فرهنگی« رد خود، احساس ما در مو                است: تصویر ما از خود

طور مداوم برقرار است و حتی زمانی که در تنهایی یا در میان انبوهی از جمعیت غرق در افکار خود  به
. این ارتباط شامل                 شود  گرفته میشویم نیز در حال برقراری ارتباط با خود هستیم اما اغلب نیز نادیده   می

یک جریان تفهیم و تفاهم درونی و دربرگیرنده مشکلات درونی یا حل تعارضات درونی فرد است 
 .         (19:                 1395،                 )فرهنگی

کند   ( تلقی میSelf-Talk)خودگویی را گفتگو با خود و سخن درونی یا فردی  دروندنا وکیت ارتباط 
 .                (Vocate , 1994: 6-7کند )  های انواع ارتباطات جاری است و از این زاویه آن را تحلیل می  که در همۀ لایه

های روانی که گاه مستقیماٌ در ارتباط با محیط و   برن لوند نیز ارتباط با خود را در سطح همین پدیده
دهد(   دو صورت در درون رخ می ارۀ ادراکات درونی مرتبط با اطراف )که در هراطراف است و گاه درب

                                                             

لیف پرفسور أ، دو فصل از کتاب ارتباطات انسانی ت                فردی نوشته شده است  . از معدود آثاری که در این موضوع یعنی ارتباط درون                1
است یعنی ارتباطی با خود تحلیل « دیگرانخود در ارتباط با »فرهنگی است که در این دو فصل نیز همۀ مطالب بر محور 

 .         (129 - 200، صص                 1374،                 فرهنگی ر.ک:سازی ارتباط با غیر انجامد )  داد آن به بهینه  ها و برون  شود که داده  می
ای به تفصیل   . نگارنده در مقاله                کنند  های مغز جستجو می  و آن را در سلول دانند  ای فیزیکی می  . ایشان معنا را امری مادی و پدیده                2

 ارتباطی مدل» معناشناختی سازۀ نقد»،                 : همدانیر.کاین انگاره را از منظر فلسفۀ اسلامی ارزیابی کرده و آن را رد کرده است )

 .         «(متعالیه حکمت منظر از «منبع معنا
3           . Self Consept         . 
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عنوان  فردی به  ها و مقالات در بحث ارتباط درون  . همچنین انبوهی از کتاب                دهد  است توضیح می
 حقیقهای روانی نیز نوشته شده است که معرفی آنها خارج از موضوع بحث این ت  سری فعالیت  یک

 .         هستند

 فردی از منظر شبستری  ارتباط درونب. 

، همین سطح نازل روان که برن                 «خود»و مراتب آن معلوم شود تا روشن شود آیا « خود»ابتدا باید 
فرارو ابتدا به تبیین  ۀدر این بخش از پژوهرو   از این .                 لوند و امثال او در نظر دارند است یا خیر

از منظر شبستری پرداخته و در ادامه انواع ارتباط با خود و سپس آثار هر نوع « خود» ۀشناسان  هستی
های ارتباطات است توضیح داده خواهند   ارتباط با خود در فرهنگ و ارتباط اجتماعی که دیگر ساحت

 . شود مییشان ارائه فردی از منظر ا  شد و در نهایت نیز مدلی از ارتباط درون

 از منظر شبستری« خود»تبیین معنای . 1

اوست را چنین بیان « خود»کند و همان   تعبیر می« من»، حقیقت انسان که از آن با                 عارف شبستری
 کند:  می

 ؟ چیست  «من»  که  من از  سؤال  کردی دگر
ـــد در   اشـــارت چـــو هســـت مطلـــق آی

  حقیقــــت کــــز تعــــین شــــد معــــین
 

ــــو عــــارض ذات وجــــودیم   مــــن و ت
 تــو برتــر از جــان و تــن آمــد« مــن»
 

 کیست؟« من»خبر کن تا که « من»مرا از  
  کننــد از وی عبــارت« مــن»بــه لفــظ 

ـــه ـــارت گفت ـــو او را در عب ـــن»ای  ت   «م
 (63 :2831 )شبستری،  

ــــبّك ــــودیم مش ــــکات وج ــــای مش   ه
ــزای  ــر دو ز اج ــن ه ــه ای ــن»ک ــد« م  آم

 (73: 2831 )شبستری،  
شناسی معاصر   ، نه جسم او و نه ذهن اوست که روان                ، حقیقت انسان                ، از منظر شبستری                بنابراین

، بلکه حقیقت                 کند  را هم در همین ساحت تبیین می« خود»داند و ارتباط با   نهایتاً او را همان ذهن می
 ، همان تجلی اتم                ، مساوی با روح انسان نیز نیست! ایشان به صراحت معتقد است حقیقت انسان                انسان
در این  . امام صادق                هم از خدای متعال جدا نیستالهی  و پرتو او در وجود انسان است و تجلیالهی 

وح  »زمینه فرموده است:  نَّ ر  ن    إ  ؤْم  ا  الْم  ه  مْس  ب  اع  الشَّ ع  ال  ش  ص  ن  اتِّ ه  م 
وح  اللَّ ر  الًا ب  ص  دُّ اتِّ ش 

،                 )کلینی «لِ  
مؤمن  خدا و پیامبر و امام معصوم و فرموده است که امام باقر( و نیز در روایت است 166/                2:                 1407

دانیم موجود فراوصفی همان خدای متعال   ( و می182/                2 :                1407،                 )کلینی  کدام قابل وصف نیستند  هیچ
انتهای   ( و در نتیجه معرفت حقیقت ایشان )معرفت نفس( نیز که بی117/                1 :                1407،                 است )کلینی

خواهد بود؛ منتهی امامان الهی  ، همان معرفت                انتهای فراوصف است  ه تجلی آن بیفراوصفی است ک
،                 است )مجلسی« الله»، معرفت مقام نورانیت او همان معرفت                 ترین انسان است  معصوم چون کامل
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( 232:                 1366،                 )آمدی« من عرف نفسه عرف ربه»فرموده شده است: مؤمن  مورد( اما در 1/                26:                 1403
شناسد؛ زیرا   وجودی خود خدای خود را می ۀرا یعنی در حد همان دایر« الله»یعنی رب خود را نه 
ترین آیه به انسان شهود   عنوان یک آیه و بلکه نزدیک است که در نفس او بهالهی  حقیقت او همان پرتو

کرده و با معرفت نفس خود در حقیقت فقر محض خود به خدا و احاطۀ او به همۀ وجود خود را مشاهده 
 .         (193و  172 ،171/                6:                 1407،                 کند )طباطبایی  می

 گوید:  روایت فرموده شد می شبستری با اشاره به همین حقیقت اتصالی که در
 ندانم خـال او عکـس دل ماسـت
 و یا دل عکـس خـال روی زیباسـت

 

 ز عکـــس خـــال او دل گشـــت پیـــدا 
ــدا  ــد هوی ــا ش ــس دل آنج ــا عک  و ی

  (28 :2831ی، شبستر)  
 
 

دهد که مقصود او وحدت است و این نه به معنای اتحاد و   البته ایشان در جای دیگر هشدار می
 است:حلول 

ـــول و اتحـــاد از غیـــر خیـــزد   حل
ــد  ــدا ش ــتی ج ــز هس ــود ک ــین ب  تع
   حلــول و اتحــاد اینجــا محــال اســت

 

ــزد   ــیر خی ــه از س ــدت هم ــی وح  ول
 نه حق شـد بنـده نـه بنـده خـدا شـد 
 که در وحدت دویی عین ضلال است 

  (05: 2831ی، )شبستر  

، در هر حال به خدای خود                 استالهی  و قدسی وجود خود که پرتوالهی  انسان به اعتبار آن ساحت
یابد و   شناسد و دیگر مخلوقات را در پرتو این معرفت می  متوجه است و بلکه همواره خدا را می

ه  ». روایت است که:                 شناسد  می
اللَّ  ب 

ه  ف  ر  نْ ع  ه  م  ف  اللَّ ر  ا ع  م  نَّ یس    إ  ل  ه  ف   ب 
فْه  مْ یعْر  نْ ل  م  ه   ف  یر  ف  غ  ا یعْر  م  نَّ  إ 

ه  ف  یعْر 
ی وق  ش  خْل  ق  و  الْم  ال 

ین  الْخ  یس  ب  ه  »( و نیز: 114:                 1:                 1407،                 )کلینی« ءٌ  ل 
اللَّ  ب 

لاَّ یئاً إ  وقٌ ش  خْل  ك  م   « لا  یدْر 
ك  »( و در دعا وارد است: 143:                 1398،                 )صدوق ك    ب  فْت  ر  نْت    ع  وْ لا  أ  یك  و  ل  ل  ی إ  ن 

وْت  ع  یك  و  د  ل  ی ع  ن 
لْت  ل  نْت  د  و  أ 

نْت ا أ  دْر  م  مْ أ   .         (67/                1:                 1411،                 )طوسی  «ل 
 گوید:  شبستری نیز به این حقیقت اشاره کرده و می

ــور و صــفا دیــد  دلــی کــز معرفــت ن
ــت ــه ضــد اس ــیا ب ــه اش ــور جمل   ظه

ــا  ــود ذات حــق را ضــدّ و همت  چــو نب
ـــه ـــب نمون ـــن از واج ـــدارد ممک    ن

 

 دیـد  خـدا  اول دیـد ز هر چیـزی کـه 
  ولی حق را نه ماننـد و نـه نـدّ اسـت 

ــــی او را  ــــه دان ــــا چگون  نــــدانم ت
ـــه؟  ـــر چگون ـــیش آخ ـــه دان  چگون

  (81-91: 2831 ،ی)شبستر  

در روایت است که خداوند عزو جل از آن است که با خلقش شناخته شود بلکه خلق او به او شناخته 
 گوید:  می نیز. شبستری                 (86/                1 :                1407،                 شوند )کلینی  می
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 دان  حـق نـور  فـروغ  جملـه  جهـان
 

 حــق انــدر وی ز پیدائیســت پنهــان  
 ( 91: 2831 ،ی)شبستر  

 گوید:  و نیز می
 چو آیات است روشن گشته از ذات 
ــدا  ــت پی ــور اوس ــه ن ــالم ب ــه ع  هم

 

  ز آیــات   روشــن او  ذات نگــردد 
ـــدا   کجـــا او گـــردد از عـــالم هوی

  (12: 2831 ،ی)شبستر  

، مخصوص انسان نیست؛ بلکه همۀ مخلوقات از جمله انسان در                 الاهی ۀبودن وجهو البته داشتن 
 ؛استالهی  آنها همان اتصال آنان به ذات« خود»رو    این ، پرتو خدای متعال هستند و از                مرتبۀ عنداللهی

رْض  قرآن فرموده است: طور که  همان
 
ماوات  و  الِْ ور  السَّ ه  ن  ل  ( و نیز فرموده است: 35)نور:  اللَّ وَّ

 
و  الِْ ه 

ن   ر  و  الْباط  اه  ر  و  الظَّ ان  »: آمده( و نیز در دعا 3)حدید:  و  الآخ  رْک  تْ أ  ب  ل  ی غ  ت 
ائ ك  الَّ سْم  أ  ل    ب 

ی  ک  ور   ش  ن  ... و ب  ء 
ی لُّ ش  ه  ک  اء  ل  ض  ی أ  ذ 

ك  الَّ جْه  ،                 پرور  طباطبایی و سعادت ر.ک:همچنین ؛ 844/                2:                 1411،                 )طوسی «ء   و 
( و 30اند )روم:   خلق شدهالهی  ای ویژه بر فطرت  ها نیز به گونه  ( و در این میان انسان143 – 144:                 1383

قرآن طور که  هماناند؛   شناخته  ه و او را میدر خلقت نوری خود بدون حجاب به خدای خود مرتبط بود
لی فرموده است: مْ ع  ه  د  شْه  لی  و  أ  وا ب  مْ قال  ک  بِّ ر   ب 

سْت  ل  مْ أ  ه  س 
نْف  دْنا  أ  ه 

نیز نقل در روایت  و                 (172)اعراف:  ش 
ه  الخلق  علی معرفته» شده: ر اللَّ ؛ 116/                4؛ 140/                3:                 1385،                 پرور  سعادت؛ 241/                1:                 1371،                 )برقی« فط 
یفاً ( و در روایات در تفسیر آیۀ: 353/                3:                 1368،                 همو؛ 405/                4:                 1386،                 همو ن 

ین  ح  لدِّ  ل 
ك  جْه  مْ و  ق 

أ  ت                  ف  طْر  ، ف 
یها... ل  اس  ع  ر  النَّ ط  ی ف  ت 

ه  الَّ
مْ : »آمده است                 (30)روم:  اللَّ ه  ر  ط  ی  ف  ل  هالْ   ع  ة  ب 

ف  عْر   .                 (13/                2 :                1407،                 )کافی«  م 
 گوید:  شبستری به این آشنایی فطری اشاره کرده و می

  بــه یــاد آور مقــام حــال فطــرت 
 ایـزد کـه را گفـت؟ « الست ربّکـم»

 سرشــتند  در آن روزی کــه گلهــا مــی
  ره بخـــوانی اگـــر آن نامـــه را یـــك 

   تــو بســتی عقــد عهــد بنــدگی دوش
  کلام حـق از آن گشـته اسـت منـزل 

 

ــرت   ــل فک ــازدانی اص ــا ب ــز آنج   ک
 که بود آخر که آن ساعت بلی گفت؟ 

ــه دل در قصــه ایمــان مــی  نوشــتند  ب
   خـواهی بـدانی هر آن چیزی که مـی

ــوش ــادانی فرام ــه ن ــردی ب ــی ک    ول
ــد اول  ــد آن عه ــادت ده ــا ی ــه ت   ک

  (74: 2831 ،ی)شبستر  

. این مطلب در مباحث بعد در این                 ، اوهام و هواهای نفس است                استالهی  آنچه مانع ادراک معرفت
 .                 پژوهه تبیین خواهد شد

 گوید:  شدن از اوهام و هواها می شبستری در شرح رها
ـــار   بـار  یـك برخیـزد بـه  پـیش از  خیال ـــق در دار دی ـــر ح ـــد غی  نمان
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   قربــی شــود آن لحظــه حاصــلتــرا 
   وصال ایـن جایگـه رفـع خیالسـت

 

   تویی با دوسـت واصـل شوی تو بی
  چو غیر از پیش برخیزد وصالسـت 

  (65: 2831 ،ی)شبستر  

یابد و   می بار« خود»، در واقع به آن ساحت از حقیقت                 رسد  میالهی  من به لقایؤاز این رو وقتی م
قبلًا گفته شد طور که  همانشناخته و بلکه   فهمد که همواره به خدا توجه داشته و خدا را می  در آنجا می

شناختی او بر این پایه بوده است اما به این توجه خود   شناخته و اساس معرفت  مخلوقات را به خدا می
این مکالمه رخ الهی  و خدای متعال در وقت لقایمؤمن  بین. در روایت است که                 توجه نداشته است

ك  »دهد که تصدیق حقایق یادشده در این بند است:   می ل 
لا  ك  و  ج  ت 

زَّ ی و  ع  ه 
ل   إ 

ول  یق  نْیا ف  کْت  الدُّ ر  یف  ت   ک 
د   ه  ص  ول  اللَّ یق  نْك  ف  فٌ م  ائ 

ی خ  ن 
قْت  ل  نْذ  خ  ا م  ن  نْیا أ  الدُّ ی ب  لْم  ل  ی  قْت  لا  ع  بْد  ك    ع  وح  نْیا و  ر  ی الدُّ  ف 

ك  د  س  ج   ب 
نْت  ک 

ی ع   .         (148، ص                26:                 1406،                 ؛ فیض کاشانی203/                1:          1412،                 )دیلمی «م 

 الاهیت و تلازم آن با معرف« خود»معرفت حقیقت . 2

 -های عرفانی ای در دانش ارتباطات مبتنی بر آموزه اگر قرار باشد نظریه»پندارند که   برخی چنین می
، ارتباط با حضرت حق                 ارتباط ۀترین لای ترین و مرکزی ، بنیادی                شکل گیرد -های شبستری از جمله دیدگاه

تأکید          و معرفت آن در عرفان اسلامی و نیز « خود»؛ این نگاه درک صحیحی از «ا خود، نه ارتباط ب                است
واقعی « خود»شناسانه به   روایات بر تلازم معرفت آن با معرفت الهی ندارد و با توجه به رویکرد هستی

، مساوی با                 (بودهپرتو الهی ، روشن است که معرفت آن حقیقت )که                 انسان که در مبحث قبل ارائه شد
 . او                داند  ت الهی میرا همان معرف« خود». بر این اساس شبستری نیز ادراک حقیقت                 استالهی  معرفت

یه و پرتو )آ« خود»دارد که خود به آن کمال والا یعنی دیدار   گلشن راز از این راز پرده برمی ۀدر پایان رسال
الهی  گوید در سحرگاهی ذات مقدس  . او می                اتم الهی( که قبلًا در این کتاب توصیف کرده رسیده است

را یافتم و او بود که مرا با تمام حقیقت خودم « خود»و با نور او حقیقت « او»بر من تجلی کرد و من با 
 من نشان داد: آشنا کرد و رخ زیبای او بود که حقیقت من را به

ــاهر  ــوری اســت ب  بــت ترســا بچــه ن
ــر  ــد میس ــن از وی ش ــار م ــه ک  هم
  دلم از دانش خود صد حجب داشت 
  در آمــــد از درم آن مــــه ســــحرگاه 
   ز رویش خلوت جـان گشـته روشـن
ــاهی  ــوبش نگ ــردم در رخ خ ــو ک   چ
ــرا گفتــا کــه ای شــیاد ســالوس    م
   ببین تا علم و زهـد و کبـر و پنداشـت

ــــاهر    ــــان دارد مظ ــــه از روی بت  ک
 کـافر   نفـس از  خـلاص بـدو دیـدم

   ز عجب و نخوت و تلبیس و پنداشت
گــاه ــرا از خــواب غفلــت کــرد آ    م

  چیسـتم مـن « خـود»بدو دیدم که تا 
ــــان جــــانم آهــــی    برآمــــد از می
  بسر شد عمرت انـدر نـام و نـاموس 
ـــرا ای نارســـیده از کـــه واداشـــت    ت



  

 

137 

 ...فردی و آثار آن  شبستری در ارتباط دروننظریۀ ارتباطی عارف 

   یم نـــیم ســـاعتنظــر کـــردن بـــرو
   آرای علـــی الجملـــه رخ آن عـــالم

 

ـــی ـــزاران هم ـــت ارزد ه ـــاله طاع    س
ــا  ــرا ب ــن»م ــراپای« م ــود آن دم س    نم

  (79-89: 2831 ،ی)شبستر  

گرا که در فرایند   بدخواه و طبیعت« خود»باید از « خود»برای درک و رسیدن به آن مقام و مرتبه از 
. اما از                 ، دست فروشست                علوم ارتباطات است در« دیگری»فردی از منظر شبستری همان   ارتباط درون

، از این رو                 آنجا که انسان تا در قالب تن است باید و ناچار است به اقتضائات حاکی آن هم توجه کند
ام توجه   الاهی« دخو»کنم در خجالتم و هرگاه به   ام توجه می  مادی« خود»گوید هرگاه به   شبستری می

، انسان همه کمالات را                 کنند  . این مقام که از آن به فنای از خود تعبیر می                ام  کنم در سعادت و خوشی  می
در طور که  هماناست؛ ، در گلخن                 ، در گلشن است و اگر به خود نگاه کند                بالله دارد و اگر به او نگاه کند

ی »وارد است:  دعای امام حسین ن 
بْت  س  یك  ن  ل  زُّ و  إ  ع  سْت  یف  لا  أ  مْ ک  ی أ  ن 

زْت  رْک  ة  أ 
لَّ ی الذِّ زُّ و  ف  ع  سْت  یف  أ  ی ک  ه 

ل  إ 
ر  و   ق 

فْت  یف  أ  مْ ک  ی أ  ن 
مْت  ق  اء  أ  ر  ق  ی الْف  ی ف  ذ 

نْت  الَّ ر  و  أ  ق 
فْت  یف  لا  أ  ی ک  ه 

ل  یإ  ن 
یت  غْن  ك  أ  ود  ج  ی ب  ذ 

نْت  الَّ ،                 طاووس  )ابن  «أ 
1409                 :1                /350)         . 

 اشعار شبستری در این موضوع چنین است:
 چو دید آن ماه کز روی چو خورشید 
 یکــی پیمانــه پــر کــرد و بــه مــن داد 

  بوی  رنگ و بی کنون گفت از می بی
  چــو آشـــامیدم آن پیمانــه را پـــاك 
   کنون نـه نیسـتم در خـود نـه هسـتم
   گهی چون چشم او دارم سری خوش
  گهــی از خــود فــرو در گلخــنم مــن 

 

ــد    ــویش امی ــان خ ــن ز ج ــدم م  بری
ــاد  ــن افت ــش در م ــه از آب وی آت  ک
ـــه هســـتی فروشـــوی    نقـــوش تخت
ــاك ــر خ ــر س ــتی ب ــادم ز مس    در افت
   نــه هشــیارم نــه مخمــورم نــه مســتم
   گهی چـون زلـف او باشـم مشـوش
ـــن ـــنم م ـــی از روی او در گلش    گه

  (79-89: 2831 ،ی)شبستر  

جذب شده الهی  ، آنان به ذات                است که در تجلی اولالهی  جهت دو نوع تجلی به ظاهراً این دو توجه 
ین  و  یا »برند:   و در تجلی دوم به ضعف خود پی می ق 

لِّ م  ت  یه  م  ین  ید  وا ب  ام  ق  ة  ف  س  ان  ؤ  ة  الْم  و  لا  ه  ح  اء  بَّ ح 
اق  أ  ذ  نْ أ  یا م 

س   ب 
لا  ه  م  یاء  وْل 

س  أ  لْب  نْ أ  ین  م  ر  غْف  سْت  یه  م  ین  ید  وا ب  ام  ق  ه  ف  ت  یب   .         (349 - 350/                1:                 1409،                 طاووس  )ابن « ه 
 :گوید میشبستری در همین راستا 

  چبـــود بینـــدیش« ســـقا هـــم ربهـــم»
ــی ذوق ــذت زه ــی ل ــربت زه ــی ش   زه

  خــویش باشــیم خوشـا آن دم کــه مــا بـی
 

   چیست صافی گشتن از خویش« طهوراً » 
  زهـی حیــرت زهـی دولــت زهـی شــوق 
ــــیم  ــــش باش ــــق و دروی ــــی مطل   غن

  (37: 2831 ،ی)شبستر  
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 از منظر شبستری« خود»ارتباط با  مراتبانواع و . 3

بر خلاف مؤمن  ناسوتی که کافر است و باید« خود. »                قائل است« خود»مرحوم شبستری به دو نوع 
 آن عمل کند:

  دانم به هر حـالی کـه هسـتی نمی
 بــرو خــود را ز راه خــویش برگیــر 
 به باطن نفس ما چون هست کافر 

 

  کافر کن کـه رسـتی خلاف نفس  
 به هر لحظه در آ، ایمان ز سر گیر 
 مشو راضـی بـدین اسـلام ظـاهر 

 ( 69: 2831)شبستری،   

وء   :فرماید میقرآن کریم  السُّ ةٌ ب 
ار  مَّ

فْس  لِ   نَّ النَّ  ۀمبالغ ۀتأکید و صیغ         « لام»( یعنی با 53)یوسف:  إ 
. همچنین                 را چنین توصیف فرموده که کاری جز دستور دادن به زشتی ندارد ، حقیقت نفس پلید                «امارة»

فْس  »: اند کردهدر روایتی نفس انسان را مرکز هر شر و همراه هر پلیدی و همنشین شیطان معرفی  نَّ النَّ إ 
ف 

ة   ین  ر 
ی ق  ... و  ه  وء  لِّ س  یق  ک  ف  رٍّ و  ر  لِّ ش  ی ک  أْو  ان  م  یط  در این « نفس». مقصود از                 (201/                1:                 1412،                 )دیلمی «الشَّ

های شما وارد نشده   ، همان نفس کفرآمیز ناسوتی است که قرآن فرموده است هنوز ایمان در دل                روایت
نَّ است:  عْراب  آم 

 
ت  الِْ ل  الْْیمان  فیقال 

ا یدْخ  مَّ مْنا و  ل  سْل  وا أ  ول  نْ ق  وا و  لک  ن  ؤْم  مْ ت  لْ ل  مْ   ا ق  ک  وب 
ل  )حجرات:  ق 

وابه مسلمانان ظاهری دستور داده است ایمان بیاورید: رو   از این ( و 14 ن  وا آم  ن  ذین  آم  ا الَّ یه  )نساء:  یا أ 
136)         . 

، انسان به                 وای مادی در انسان به فعلیت برسد یعنی به سن بلوغ برسدق ۀعارفان معتقدند وقتی هم
رسد که همۀ قوای طبیعی از نباتی و حیوانی در وی به فعلیت رسیده و پس از آن آغاز   اسفل سافلین می

 حرکت او در قوس صعود است:
ــا چــون گشــت موجــود   بــدان اول کــه ت
 در اطـــــوار جمـــــادی بـــــود پیـــــدا 

ــس آ ــدرتپ ــرد او ز ق ــی ک ــه جنبش    نگ
ــالم ــاس ع ــاز احس ــرد ب ــی ک ــه طفل    ب
ـــر وی مرتـــب ـــات شـــد ب    چـــو جزوی
ــهوت ــدا و ش ــدرو پی ــت ان ــب گش    غض

   هـــای ذمیمـــه بـــه فعـــل آمـــد صـــفت
   تنــــزّل را بــــود ایــــن نقطــــه اســــفل

ـــی ـــرت ب ـــال کث ـــد از افع ـــت ش    نهای
 

 کـــز او انســـان کامـــل گشـــت مولـــود  
 پـــس از روح اضـــافی گشـــت دانـــا 
   پــس از وی شــد ز حــق صــاحب ارادت
   درو بالفعــــل شــــد وســــواس عــــالم
   بـــــه کلیـــــات ره بـــــرد از مرکـــــب
  وز ایشان خاست بخل و حرص و نخوت 
ــــه  ــــو و بهیم ــــد از دد و دی ــــر ش   بت
   کـــه شـــد بـــا نقطـــه وحـــدت مقابـــل

ـــن ـــت ازی ـــل گش ـــدایت مقاب ـــا ب    رو ب
  (93: 2831 ،ی)شبستر  

 .(88:                 1383،                 پرور  ؛ طباطبایی و سعادت83 :                1386،                 آبادی  : )شاهر.کهمچنین 
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ین  فرماید:  خداوند می ل  ل  ساف  سْف  دْناه  أ  د  مَّ ر  گویند مقصود آیه از آخرین  فلاسفه می ؛(5)تین:  ث 
، ولی اهل معرفت آخرین نقطۀ تنزّل بشر را در                 ه مقام جسمانیت و مادّه است، نزول ب                مرحلۀ تنزّل بشر

. این همه صفات ذمیمه                 کند دانند که با نقطۀ وحدت مقابله می اتّصاف به صفات خیالی بهیمیت می
، جز خیر و خوبی وجود ندارد                 مربوط به نداشتن توحید و از دست دادن آن است؛ زیرا در مقام وحدت

جهت خودبینی و این که  به . این همان مرتبۀ نفس امّاره است که                 (161:                 1383،                 پرور  )طباطبایی و سعادت
سبحانه ایجاد نموده است و همواره در  ، کافر شده و ستری میان انسان و او                حقّ سبحانه را از نظر انداخته

وء  ؛                 ای ندارد برد و جز از اسلام ظاهری بهره بدی و ایمان ناقص به سر می السُّ ةٌ ب  ار  مَّ
فْس  لِ   نَّ النَّ  إ 

 .         (457و  456:                 1383،                 پرور  )طباطبایی و سعادت ؛(53)یوسف: 
، منشا تکلیف                 شود  حقیقی و غریبۀ واقعی محسوب می« دیگری»مادی و ناسوتی که « خود»این 

 است و در واقع دین برای رهیدن از آن است:
 رساند « تو»در  «خود» ز  نوری اگر

  ترا از آتـش دوزخ چـه بـاك اسـت 
 از آتــــش زرّ خــــالص برفــــروزد 
   ترا غیر تـو چیـزی نیسـت در پـیش

ــ ــار اگ ــردی گرفت ــتن گ  ر در خویش
ــن  ــام ت ــد  به        زم ــان نهادن ــت ج  دس

 

 وارهانــد « خــود»تــرا از هســتی  
   گر از هستی تن و جان تو پاك است

 چو غشی نبود اندر وی چه سـوزد؟ 
ــدیش ــود بین ــود خ ــیکن از وج    و ل

 بـار  یـك حجاب تـو شـود عـالم بـه
ــد  ــر مــن زان نهادن  همــه تکلیــف ب

  (75: 2831 ،ی)شبستر  

 ناسوتی« خود»، رهین رهایی از                 لاهوتی« خود»ارتباط با . 4

کردن      ملکوتی انسان است را رها« خود»، راه ورود به عالم لاهوت که جایگاه اصلی                 مرحوم شبستری
 داند:  ناسوتی می« خود»

  ناسـوت   نفس از  خلاص اگر یابی
 

  لاهــوت درآیــی در جنــاب قــدس  
  (41 :2831 ،ی)شبستر  

ان  »در روایت است که:  ضْو  دْ ر  نْ یر  ه    م 
ه  اللَّ بَّ ی ر  ه  لا  یرْض  فْس  طْ ن  نْ لا  یسْخ  یراً و  م  ث 

ه  ک  فْس  طْ ن   « یسْخ 
کردن      دوری :راه رسیدن به حق چیست؟ فرمود ه شد:از پیامبر پرسیدهمچنین ( و 327:                 1408،                 )دیلمی

 .         (72/        67:                 1407،                 از نفس )مجلسی
لاهوتی غافل است و با « خود»بیند و از   جهت هواهای نفس ناسوتی است که حق را نمی به انسان 

 برسد:الهی  تواند به آن حقیقت  می« خود»رهایی از این 
  وبـیش  کـم ز من بشنو حـدیث بـی

 چو هستی را ظهوری در عـدم شـد 
  خویش  از  افتادی دور تو ز نزدیکی 

 وکم شـد  از آنجا قرب و بعد و بیش
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  قریب آن هست کورا رشّ نور است 
ــاند  ــو رس ــود در ت ــوری ز خ ــر ن  اگ

 

   بعید آن نیستی کز هست دور است
ـــد  ـــود وارهان ـــتی خ ـــرا از هس  ت

 (75: 2831 ،ی)شبستر  

ب  »است:  آمده در روایات ج 
حْت  ك  لا  ت  نَّ ة  و  أ 

اف  س  یب  الْم  ر 
یك  ق  ل   إ 

ل  اح  نَّ الرَّ نْ   أ  م    ع  ه  ب  حْج  نْ ت  لاَّ أ   إ 
ك  لْق  خ 

ون ك   ال  د  عْم 
 
اب  ( و نیز: 583/        2:                 1411،                 )طوسی الِْ ج  حْت  نَّ الا  مْ إ  ه  وب 

ن  ة  ذ  ثْر  ک  لْق  ل  ن  الْخ 
:                 1398،                 )صدوق « ع 

252)         . 
ناسوتی رها شود و آن وقت « خود»، باید از                 حقیقی و لاهوتی« خود»انسان برای یافتن ارتباطی با آن 

نوع مرگ برای انسان ترسیم کرده است: یک نوع مرگ که قانون  . شبستری سه                رسد  به زندگی جدیدی می
. دوم مرگی اختیاری است که رها شدن                 کند  کلی است و خدای متعال هر لحظه هستی را از نو افاضه می

 از آن حیات ناسوتی است و سوم همان مرگ اضطراری بشر است:
  اسـت   ممـات سـه گونـه نـوع انسـان را

   زان ممــات اختیــاری اســت دو دیگــر
 

 یکی هر لحظه و آن بر حسب ذات است 
ــت  ــطراری اس ــر او را اض ــردن م ــیم م  س

  (96: 2831 ،ی)شبستر  

ها نامیده و زندگی جدید را نورانی و حیات   ، زندگی ناسوتی را مرگ و غرق بودن در تاریکی                قرآن کریم
نْ کان  طیبه نامیده است:  یس  أ  و  م  مات  ل  ل  ی الظُّ ه  ف  ل  ث  نْ م  م  اس  ک  ی النَّ ه  ف  ی ب  وراً یمْش  ه  ن  لْنا ل  ع  أ حْییناه  و  ج  یتاً ف  م 

نْها... ج  م  خار  نْثیو همچنین:  (122)انعام:  ب  وْ أ  ر  أ 
ک  نْ ذ  حاً م  ل  صال  م 

نْ ع  ةً   م  یب  یاةً ط  ه  ح  حْیینَّ ن  ل  نٌ ف  ؤْم  و  م  و  ه 
ونو   ل  وا یعْم  ن  ما کان 

أ حْس  مْ ب 
ه  جْر  مْ أ  ه  ینَّ جْز  ن   .        (97)نحل:  ل 

« خدا»لاهوتی را طلب کند و این مناسب هم تنها « خود»کند انسان باید مناسب با   تأکید می         او 
 است که در تبیین حقیقت نفس انسان این مناسبت تبیین شد: 

  کـن  طلـب را  مناسـب نسب چبـود؟
 

  بــه حــق روی آور و تــرك نســب کــن  
 (49: 2831 ،ی)شبستر  

تعبیر « خراباتی شدن»ناسوتی است که ایشان از آن به « خود»کردن      و رو آوردن به حق را همان رها
 کرده است:

  رهاییسـت  خـود از  شـدن  خرابـاتی
  مثالیســـت  خرابـــات از جهـــان بـــی

ـــت ـــرغ جانس ـــیان م ـــات آش    خراب
 

   خودی کفر است اگر خود پارساییست 
   مقـــــام عاشـــــقان لاابالیســـــت
ـــت ـــان اس ـــتان لا مک ـــات آس    خراب

 (58-68: 2831 ،ی)شبستر  

 لاهوتی« خود»ناسوتی و پیوستن به « خود»فرآیند رها شدن از . 5

،                 شد فرارو شرح ۀمرحوم شبستری با اشاره به تنزل نهایی لانسان در اسفل سافلین که قبلًا هم در پژوه



  

 

141 

 ...فردی و آثار آن  شبستری در ارتباط دروننظریۀ ارتباطی عارف 

 فرآیند اجمالی رهایی از این خود ناسوتی را چنین وصف فرموده است:

ـــدرین دام ـــد ان ـــردد مقی ـــر گ    اگ
ــان ــالم ج ــد از ع ــوری رس ــر ن    وگ

 دلـش بـا لطـف حـق همـراز گـردد 
ـــی ـــان حقیق ـــا ز بره ـــه ی    ز جذب

 کند یـك رجعـت از سـجّین فجّـار 
ــردد در آن دم ــف گ ــه متّص ــه توب    ب
ـــاك ـــود پ ـــده ش ـــال نکوهی    ز افع
ــاتی ــد نج ــفات ب ــد از ص ــو یاب    چ
ـــد رهـــایی ـــم خویشـــتن یاب    ز عل
ــاراج ــه ت ــتی را ب ــاره هس ــد یکب    ده

 

ــام   ــر ز انع ــود کمت ــی ب ــه گمراه   ب
   ز فیض جذبـه یـا از عکـس برهـان

ـــازگردد  ـــد ب ـــه آم ـــی ک  از آن راه
   رهـــی یابـــد بـــه ایمـــان حقیقـــی

 رخ آرد ســــوی علّیــــین ابــــرار 
  اصــــطفی ز اولاد آدم شــــود در 

ــلاك ــر اف ــد ب ــی آی ــس نب ــو ادری    چ
  شود چون نوح از آن صاحب ثباتی 
ــمایی ــردد س ــی گ ــای نب ــو عیس    چ
ــراج ــه مع ــد ب ــی احم ــد در پ    در آی

 (93: 2831 ،ی)شبستر  

 است که در ابیات دیگر فرموده است:الهی  ، همان استغراق در محبت                مقصود ایشان از فیض جذبه
  زمـانی   درکـش خـودی شـراب بـی

 بخور مـی تـا ز خویشـت وارهانـد 
 

  مگــر از دســت خــود یــابی امــانی  
ـــا رســـاند  ـــا دری  وجـــود قطـــره ب

  (38-48: 2831 ،ی)شبستر  

ل  »در دعا است: طور که  هماناست الهی  همان محبت« می»مقصود از  ق 
انْت  وْلٌ ف  ی ح  نْ ل 

مْ یک  ی ل  اله 
ك   یت  عْص  نْ م  ه  ع  یب  ن 

ظْت  قْت  ایق  ی و  لّا ف  نْت    إ  ون  ک  ک  دْت  انْ أ  ما ار  ك  و  ک  ت  بَّ ح  م  ك                  ل  م  ر  ی ک  ی ف  ك  بإدْخال  رْت  ک  ش  ، و                  ، ف 
نْك   ة  ع 

فْل  وْساخ  الْغ  نْ أ  ی م  لْب 
یر  ق  طْه  ت  است الهی  شدن در یاد ( و همان غرق298/                3 :                1409،                 طاووس  )ابن «ل 

قرآن فرموده طور که  همانلاهوتی و مرگ قرار دارد نه زندگی « خود»که بدون آن انسان در فراموشی 
وناست:  ق  م  الْفاس  ك  ه  ولئ 

مْ أ  ه  س  نْف  مْ أ  نْساه  أ  ه  ف  وا اللَّ س  ذین  ن  الَّ وا ک  ون  ک  و در دعا فرموده ( 19)حشر:  و  لا ت 
وع  »است:  ل  لْه  الْو  مْ یشْغ  نْ ل  ه  م  نَّ ی إ  ه 

ل  ك    إ  کْر  ذ  یه    ب  ل  ه  ع  ت  یت  ةً و  م  یت  یه  م  ل  ه  ع  یات  تْ ح  ان  ك  ک  رْب 
ق   ب 

ر  ف  ه  السَّ مْ یزْو  و  ل 
ة سْر   .         (95/                91:                 1403،                 )مجلسی «ح 

ناسوتی را عبور از چهار مانع به شرح زیر معرفی « خود»تر فرآیند رهایی از   ایشان در بیان تفصلی
 کند:  می

ــا موانــع  ز خــود دور   نگردانــی ت
   موانع چون در این عالم چهار است
  نخستین پاکی از احداث و انجاس 

   ســت ســیم پــاکی ز اخــلاق ذمیمــه

ــــور   ــــدت ن ــــه دل نای  درون خان
   طهارت کردن از وی هم چهار است
ــواس ــرّ وس ــیت و ز ش    دوم از معص

   سـت که با وی آدمی همچون بهیمه



  

 

 1402 ،13پیاپی ، 1، شماره 7 ورهد /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

142 

ــر  ــت از غی ــرّ اس ــاکی س ــارم پ  چه
   آن کو کرد حاصل این طهـاراتهر 

 

 گـرددش سـیر  که اینجا منتهـی مـی
ــی ــود ب ــات ش ــزاوار مناج ــك س    ش

 (74: 2831 ،ی)شبستر  

تأکید دارد سالک          داند اما   خویشاوندی را مانع طرق و پوچ میاو در عین حال که نسب و خویشی و 
 فردی را ادا کند:  حقوق شرعی ایشان در ارتباطات اجتماعی میان ۀباید هم

   همــه افســانه و افســون و بنــد اســت
 به مردی وارهان خـود را چـو مـردان 

   ار یـك دقیقـه مانـد مهمـل  شـرع به
 

 د است به جان خواجه کاینها ریشخن 
   و لــیکن حــق کــس ضــایع مگــردان
   شوی در هر دو کون از دیـن معطـل

 (59-69: 2831 ،ی)شبستر  

تواند   های ارتباطات با غیرخود می  کند انسان با دوام رفتار صحیح در همۀ ساحت  تأکید می         همچنین 
 لاهوتی برسد:« خود»به آن 

 صـادر   گشـت ز تو هر فعـل کـاول
 به هر باری اگر نفع است اگـر ضـر 
 بــه عــادت حالهــا بــا خــوی گــردد 

 

 بـر آن گــردی بــه بـاری چنــد قــادر  
ــزی مــدّخر  ــو چی  شــود در نفــس ت

 بـو گـردد  هـا خـوش به مـدت میـوه
 (17: 2831 ،ی)شبستر  

اب  » است:آمده در روایت طور که  همان نْج  ه  ت 
کْر  اللَّ ام  ذ  و  د  ة  ب  فْل   .         (189:                 1366،                 )آمدی «الْغ 

 لاهوتی« خود»ابزار معرفت در ارتباط با . 6

لاهوتی نیز ابزاری سوم غیر از حس و عقل هر دو است که نهفته است و تنها « خود»ابزار معرفت آن 
فرآیندی که در بحث قبل گفته شود که انسان در   وقتی آشکار شود قابل درک است و وقتی هم آشکار می

 گوید:  . شبستری در این زمینه می                شد وارد شود
  انســان دارد  طــوری  عقــل ورای

ــن ــنگ و آه ــدر س ــش ان ــان آت   بس
  چو بر هم اوفتاد این سـنگ و آهـن

 

ــان  ــرار پنه ــدان اس ــد ب ــه بشناس   ک
  ست ایزد انـدر جـان و در تـن نهاده

  شـنز نورش هر دو عالم گشـت رو
 (94: 2831 ،ی)شبستر  

، طبق                 کنند  تعریف می« حرکة الی المبادی و من المبادی الی المراد»شبستری تفکر را که فلاسفه 
 داند:  شناسی عرفانی بازتعریف کرده و آن را رفتن از باطل سوی حق می  ابزار معرفت

ــرا ــی م ــو  گفت ــر  بگ ــود تفکّ  چب
  حــق تفکــر رفــتن از باطــل ســوی 

 

 ر کـــزین معنـــی بمانـــدم در تحیّـــ 
   به جـز و انـدر بدیـدن کـل مطلـق

 (71: 2831 ،ی)شبستر  
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ه  ی  است که در آیات و دعاها و روایات وارد است: الهی  ، همان ادراک با نور                این ابزار ور  ن  ه  ل  ی اللَّ هْد 
نْ یشاء   ه   ( و35)نور:  م  ل  اللَّ

مْ یجْع  نْ ل  ور  م  نْ ن  ه  م  ما ل  وراً ف  ه  ن  ك  » ( و40)نور:  ل  فْت ك    ب  ر  ی   ع  ن 
لْت  ل  نْت  د  و  أ 

یك   ل  یك                  ع  ل  ی إ  ن 
وْت  ع  نْت                  ، و  د  دْر  ما أ  مْ أ  نْت  ل  وْ لا أ  ك  » ( و157/                1:                 1409،                 طاووس  )ابن «، و  ل  ور  ن  ا و    ب  ین  د  اهْت 

ا ین  غْن  ك  اسْت  ضْل 
ف  ه  » ( و586/                2: 1411،                 )طوسی «ب  ات 

ذ  ه  ب  ات 
ی ذ  ل  لَّ ع  نْ د   .         (339/                84:                 1403،                 )مجلسی «یا م 

 از منظر شبستری« خود»انواع ارتباط با  فرهنگیآثار اجتماعی و . 7

 ۀیابد و هم  اخلاق متعالی در انسان بروز می ۀبا رسیدن به آن حقیقت یعنی ارتباط با نفس الهی هم
ارتباطات اجتماعی انسان از روی سلامت و دوستی و محبت و صمیمیت و خالی از نفاق و فریب و 

محور عدل و دوری از ظلم که اساس هر نوع خوبی و ادای حقوق هستند پابرجا دهد و بر   تجاوز رخ می
ةٌ ها به حقیقت برادری که قرآن فرموده   شود و انسان  می خْو   إ 

ون  ن  ؤْم  ا الْم  م  نَّ ( خواهند 10)حجرات:  إ 
 رسید:

  و آفـاق   نفـس از  بخـوان  حق  کتاب
ــدالت  ــد ع ــك آم ــق نی ــول خل  اص

 ت و کـردار گفتار اسـ حکیمی راست
گـه   به حکمت باشدش جـان و دل آ
 به عفت شهوت خـود کـرده مسـتور 
 شـــجاع و صـــافی از ذلّ و تکبّـــر 
ــد  ــعار ذات او ش ــون ش ــدالت چ  ع

 

  مزین شـو بـه اصـل جملـه اخـلاق  
 پس از وی حکمت و عفت شجاعت 
 کسی کو متّصـف گـردد بـدین چـار 
  نــه گربــز باشــد و نــه نیــز ابلــه 

 شره همچون خمود از وی شـده دور 
 مبـــرّا ذاتـــش از جـــبن و تهـــوّر 
 ندارد ظلـم از آن خلقـش نکـو شـد 

 (46: 2831 ،ی)شبستر  

این همه آثار مثبت دارد این است که الهی  آیات ۀعلت اینکه رسیدن به حقیقت نفس خود و مطالع
رذایل را از  ۀ، همان نگرش توحیدی است که هم                اخلاق ۀ، معرفت توحیدی است و اصل هم                آن مرتبه

، در حقیقت منبع تولید معنا در درون او به طهارت رسیده                 . اگر انسان به این مرتبه برسد                زداید  انسان می
 .         شود  های پاک در درون او متجلی می  همواره پیامرو   از این است و 

،                 در صورتی که ارتباط انسان با این حقیقت برقرار نشود و با نفس ناسوتی که کافر است مرتبط شود
 .         همه نوع شر و فساد از رفتار و فرهنگ و ارتباطات او برخواهد خواست

و اجتماعی بشر توصیه شبستری ارتباط با خود را نه برای عزلت بلکه برای اصلاح کل زندگی فردی 
 گوید:  . اگر او می                کند  می

ــو  ــان ش ــون و مک ــر از ک ــی ره برت  یک
 

 جهان بگذار و خود در خود جهان شو  
 (73: 2831 ،ی)شبستر  

. نه اینکه ارتباط بیرونی را نفی و فرد                 داند  به این جهت است که ارتباط با غیر را فرع ارتباط با خود می
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مْ قرآن کریم فرموده است: طور که  همان.                 گرایی مطلق بکشاند  را به درون ک  س  نْف  مْ أ  یک  ل  وا ع  ن  ذین  آم  ا الَّ یه  یا أ 
م یت  د  ا اهْت  ذ   إ 

لَّ نْ ض  مْ م  ک  رُّ نْ »ت است که: ( و در روای105)مائده:  لا یض  ل    م  غ  ه    ش  فْس  یر    ن  غ  ه   ب  فْس  یر    ن  ح  ی ت   ف 

ات   م  ل  ك   و   الظُّ ب  ی ارْت  ات ف  ک  ل   .         (234:                 1366،                 )آمدی  «الْه 
گیرد و اگر   مدد می، انسان همواره در ارتباطات اجتماعی خود نیز از درون خود                 از منظر شبستری

 گیرد:  ، دریایی از معرفت در درون دارد و او هم از آن دریا مدد می                درون او پاک باشد
  هستی، نطق، ساحل   دریاست  یکی

ــهوار  ــزاران درّ ش ــوجی ه ــر م ــه ه  ب
ــر دم از وی  ــزد ه ــوج خی ــزاران م   ه
   وجود علم از آن دریـای ژرف اسـت

   تنــزّلمعــانی چــون کنــد اینجــا 
 

  صــدف حــرف و جــواهر دانــش دل  
ــار  ــصّ و اخب ــل ن ــزد ز نق ــرون ری  ب

ــره ــردد قط ــم از وی نگ ــز ک    ای هرگ
  غلاف درّ او از صوت و حرف است 
ــــل    ضــــرورت باشــــد آن را ز تمثّ

 (16: 2831 ،ی)شبستر  

قالب تمثلاتی کند که چگونه معانی درونی در   ایشان توضیح بیشتر بیت آخر را در ابیات زیر بیان می
شود و در ارتباط اجتماعی آن  می فردی با حقیقت معنا ارتباط برقرار  یابند؛ زیرا در ارتباط درون  بروز می

 شود: می آید و فرهنگ و نماد ایجاد  حقیقت به تمثل می
  اسـت   عیـان  عـالم در هر آن چیزی کـه

   صفات حـق تعـالی لطـف و قهـر اسـت
   ظ مسـموعچو محسـوس آمـد ایـن الفـا

ـــــت ـــــی نهای ـــــالم معن ـــــدارد ع    ن
 هـــر آن معنـــی کـــه شـــد از ذوق پیـــدا 
ـــی ـــیر معن ـــد تفس ـــل دل کن ـــو اه    چ
   که محسوسات از آن عالم چو سایه است

 

  چــو عکســی ز آفتــاب آن جهــان اســت  
ــت ــر اس ــان را ز آن دو به ــف بت    رخ و زل
   نخست از بهر محسوس اسـت موضـوع
ـــت  ـــظ غای ـــر او را لف ـــد م ـــا بین   کج

 تعبیــــر لفظــــی یابــــد او را  کجــــا
   بــــه ماننــــدی کنــــد تعبیــــر معنــــی
   که این چون طفل و آن مانند دایـه اسـت

 (57-67: 2831)شبستری،   

 بیند:  ، خدا را می                چنین مومنی در همه چیز و همه جا و همه نوع ارتباط
  خـود تجلّـی بـر  حـق نـور کنـد از

 

ــی  ــی ب ــالی ببین ــق را تع ــت ح   جه
 (27: 2831 ،ی)شبستر  

نْ »در دعا وارد است: طور که  همان ی أ  نِّ ك  م  اد  ر  نَّ م  ار  أ  طْو 
 
ت  الِْ لا  قُّ ن  ار  و  ت  ف  الآث  لا  اخْت   ب 

مْت  ل 
ی ع  ه 

ل    إ 
ف   رَّ ع  ت  ی  ت  ل  ی  إ  لِّ ش  ی ک  ی ف  ی ش   ف 

ك  ل  جْه  ی لا  أ  تَّ  .         (225/                95:                 1403،                 )مجلسی «ء ء  ح 
 بیند بعد هستی را:   او ابتدا خدا را می
 دید  خدا  اول دید ز هر چیزی که   ا دید ـور و صفـز معرفت نـدلی ک
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 و
  که از وحدت شهود است  را  محقق

 

  نخستین نظره بر نور وجـود اسـت  
 (81: 2831 ،ی)شبستر  

 داند:  میالهی  عالم را کتاب ۀچنین فردی هم
 به نزد آنکه جانش در تجلّـی اسـت

  
  تعالی اسـت   حق  کتاب  عالم  همه 

 (82: 2831 ،ی)شبستر  

نَّ فیدانسته است: ۀ الهی آنچه در آسمان و زمین است را نشانه و آی ۀقرآن کریم همطور که  همان   إ 
لاف   وناخْت  ق  وْم  یتَّ ق  رْض  لآ یات  ل 

 
ماوات  و  الِْ ی السَّ ه  ف  ق  اللَّ ل  هار  و  ما خ  یل  و  النَّ  .         (6)یونس:  اللَّ

ها و   کند این انس  تأکید می         در ارتباطات اجتماعی انسان همواره مشغول دیگران است شبستری 
 ناسوتی انشعاب یافته است:« خود»ها از   نسبت

  هر آن نسبت که پیدا شد ز شـهوت 
ـــه ـــودی در میان ـــهوت نب ـــر ش    اگ

 چــو شــهوت در میانــه کــارگر شــد 
 

  ندارد حاصلی جـز کبـر و نخـوت  
  گشـتی فسـانه  ها جملـه مـی نسب

 یکی مادر شـد آن دیگـر پـدر شـد 
 (59: 2831 ،ی)شبستر  

بیثین  و  مناسبت همان است که قرآن فرموده است:  لْخ   ل 
بیثات  یبات   الْخ  بیثات  و  الطَّ لْخ  ون  ل  بیث  الْخ 

یبات لطَّ ون  ل  یب  یبین  و  الطَّ لطَّ  داند:  ( و شبستری علت این به هم پیوستن را سنخیت می26)نور:  ل 
  ضــمّ   علــت بــود جنســیت آخــر

 

ــم   ــه اعل ــان و الل ــد جه ــین آم   چن
  (39: 2831 ،ی)شبستر  

فردی خود در جامعۀ حقیقی و مجازی   در ارتباط میانمؤمن  فردی است که  با چنین ارتباط درون
در گفتار در ساحت کلامی و « سلام». همان ارتباطی که با                 وسایبری نیز ارتباطی سالم خواهد داشت

دور از فریب و   شود و با و بر پایۀ امنیت و دوستی و محبت و به  های متعدد غیرکلامی آغاز می  صمیمیت
ای که با خدا از درون یافته   اینجاست که انسان در اثر اسلامی و رابطۀ مسلمانانه 1.        امه خواه یافتتجاوز اد

های کلامی و غیرکلامی ارتباطی سالم خواهد داشت   است با همۀ مظاهر او نیز در همۀ ساحت
نْ »حدیث شریف فرموده است: طور که  همان م  م  سْل  م    الْم  ل  و  س  م  سْل  ه  ن  الْم  ه  و  ید  ان  س  نْ ل  : 1407،                 )کلینی «م 

                                                             

 ۀنظری»دیگر مقالات نگارنده مانند  شود. محسوب میبنیاد عملی برای تحقق ارتباط صمیمانه و سالم  ،این رو تحقیق فرارو ز. ا                1
و نیز « ها در ارتباطات کلامی درون فرهنگی اسلامی و مقایسه آن با سایر فرهنگ (سلامْ آغاز)هنجاری و الگوی ارتباطی 

و امثال این دو مقاله در تبیین آغاز « هنجاری و الگوی ارتباط غیرکلامی در نقطه آغاز ارتباطات درون فرهنگی اسلامی ۀنظری»
  ه است.شدنوشته توسط نگارنده فردی با رویکرد هنجارهای اسلامی   ارتباطات میان
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. که تعبیر دست و زبان در این حدیث نماد برای انواع ارتباطات کلامی )زبانی و ایمایی                 (233-234/                2
طور که  همانت و کتبی و...( و غیرکلامی )از طریق دست و پا و صورت و...( است و همه را شامل اس

مسلمان هم یک نمونه از مخلوقات برجسته است که انسان بیشترین تعامل را با او دارد و گرنه ارتباط 
 .         آمیز چنین انسانی همۀ مخلوقات را شامل است  مسالمت

 از منظر شبستری فردی  درونمدل ارتباط . 8

، مانعیت                 . در این مدل                فردی از منظر شبستری باشد  ارتباط درونتواند معرف   ، می                2 ۀنمودار شمار
موانع  ۀور است نشان داده شده و نیز احاط  که نفس انسان در آن غوطهالهی  هوای نفس در درک حقیقت

، توجه به غیر خدا( را نشان                 ، اخلاق ذمیمه                ، گناهان رفتاری                چهارگانه در بیان شبستری )نجاسات ظاهری
هایی بر حسب مراتب )از ضعیف به قوی( در ارتباط انسان با حقیقت خود   دهد که در واقع پارازیت  می

ایل . این موانع در دو بخش رقیق هستند و انسان در آن دو بخش به درک حقایقی ن                شوند  محسوب می
قْواها. همان که قرآن فرموده است:                 شود: درک راه خیر و راه شر  می ها و  ت  ور  ج  ها ف  م  لْه  أ  ( و 8)شمس:  ف 

یننیز فرموده است:  جْد  یناه  النَّ د   .                 (10)بلد:  و  ه 
محیط الهی  ، ذات مقدس                آمد  اشعار شبستری برمی از آیات و روایات وطور که  همان،                 در این نمودار

به انسان است اما انسان از درک این اتصال و احاطه عاجز است و مانع او هم همان نفس اماره ناسوتی او 
که به الهی  قیومی ذات مقدس ۀ. مخفی نیست که ترسیم احاط                شود است  محسوب می« دیگری»که 

با این نمودار نارسا و هیچ نمودار دیگری  1اجزا و تاروپود هستی است ۀتعبیر دعای شریف کمیل به هم
 .         آید  احاطی و محیطی و معیت قیومیه هرگز به ترسیم نمی ۀقابل تصویر نیست و آن هندس

 
                                                             

ان  ».                 1 رْک  تْ أ  ب  ل  ی غ  ت 
ائ ك  الَّ سْم  أ  ل    ب 

ی  ک  ی        ء   ش  لُّ ش  ه  ک  اء  ل  ی أ ض  ذ 
ك  الَّ جْه  ور  و  ن   .         (844،                 2: 1411،                 )طوسی «ء   ... و ب 
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 گیری  نتیجه

 نتایج تحقیق در پاسخ به سه پرسش آن به شرح زیر است:
، محور اصلی دیگر ارتباطات انسانی است و                 فردی  شبستری معتقد است ارتباط درونعارف ( 1

.                 است« خود»و « خدا» ۀایشان دربار ۀشناسان  ، مبتنی بر نگرش هستی                اهمیت و محوریت این نوع ارتباط
متعال دانسته و معرفت شهودی خداوند را تنها از این راه فردی را بستر ارتباط با خدای   او ارتباط درون

داند و بر این باور است که اصولًا خداوند از شدت ظهور و پیدایی است که پنهان است و انسان   میسر می
نسان . او حقیقت ا                خلق ببیند ۀبیند نه خدا را در خلق و به واسط  فهمد و می  با خداست که همه چیز را می

. این                 نیز نیست« جدای از او»نیست اما « او»کند که   معرفی میالهی  است را پرتو ذات« خود»که همان 
الهی در تنزل به اسفل سافلین با نفس ناسوتی کافر درآمیخته و در نتیجه از طرفی معرفت به خدا « خود»

است و مانع توجه به ادراک او از خداوند که همواره دارد و از طرف دیگر این نفس اطراف او را فراگرفته 
. بدین معنا که انسان در هر حال در فطرت خود                 صورت نهفته با خود دارد شده است داشته و الان هم به

ناظر خداست اما از دیدن خود غافل است؛ زیرا نفس متوجه آن اوهامی است که هواهای نفس برای او 
سان انسان اگر خدا را   بیند و بدین  ش او را چنان ساخته و پرداخته است که جهان را مستقل میآراسته و بین

،                 را فراموش کند و به آن توجه نکند« خود»کند و اگر آن   را فراموش می« خود لاهوتی»فراموش کند 
 .         تواند خدا را بشناسد و بیابد  نمی

همین دو منظر یعنی بسته به اینکه خود  ۀ، انسان در تعامل اجتماعی نیز از زاوی                شبستریاز منظر ( 2
، برداشت او از جهان و ارتباطات                 را چگونه تفسیر کند و با کدام لایه از وجود خود ارتباط برقرار کند

لاهوتی برقرار « خود»یعنی همان « خود». اگر ارتباط او با حقیقت                 گونه خواهد بود  اجتماعی او نیز همان
، ارتباط او با اجتماع نیز همان ارتباط با خدا و ظهور                 واقعی بداند« دیگری»شده باشد و را نفس اماره 

دنبال خدا و  باطات اجتماعی نیز بهو در نتیجه در ارت                 بیند و سپس عالم را  اول خدا میرو   از این اوست و 
کند و همواره بر محور عدل و   را بر روابط خود حاکم میالهی  ظهور اوست و لذا دین و شرع و دستورات

است « دیگری». اما اگر خود را همان نفس ناسوتی که در حقیقت                 کند  دوری از هر گونه ظلم حرکت می
، ارتباطات اجتماعی او نیز                 ست و مرکز هر نوع شر و فساد است ارتباط برقرار کندبپندارد و با آن که کافر ا
 .         بر همان بنا خواهد شد

قیومی  ۀ، احاط                ، ارتباط خدای متعال با نفس انسان                فردی از منظر شبستری  در مدل ارتباطی درون( 3
های فلسفی و عرفانی تا حد بسیار ضعیفی   ا با شهود قلبی قابل درک است و با تحلیلذات است که تنه

قابل معرفی مفهومی است و با نمودار قابل تصویر درست نیست؛ اما تصویری که تا حدی رسا است و 
فردی مورد نظر مرحوم شبستری   عنوان مدل ارتباطی درون نیز ترسیمی از ارتباط انسان با خویشتن به

ناسوتی یا لاهوتی به دو نوع ارتباط دست « خود»، انسان در ارتباط با دو نوع                 . در این مدل                عرفی شدم
زند که در صورت اول با خدا ارتباط مسلمانانه و مومنانه خواهد داشت و در نتیجه معانی حقانی   می
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های کلامی و غیرکلامی ابراز کرده و با همه   در ساحت دریافت خواهد کرد و همان را در ارتباطات خود
مظاهر او نیز ارتباطی مومنانه و سالم و از روی مودت و محبت خواهد داشت و در صورت دوم با مظاهر 
اضلال یعنی نفس اماره و شیطان مرتبط شده و در نتیجه معانی دریافتی او نیز غیرحقانی است و به همین 

. البته این دو                 ان فرورفته و خدا را انکار و در حق غیرخود نیز جز ظلم نخواهد کرددلیل در گمراهی و طغی
، اموری تشکیکی و طیفی و دارای مراتب است و انسان گاه در میان آنها در تردد است تا یکی از                 ارتباط

 .         این دو در وجود او پایدار و پابرجا شود
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 بعاـمن
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 .         : دارالکتب الْسلامیه                ، تهران                الِعمال  ، إقبال                (، علی بن موسی                ق1409، )                طاووس  ابن .1

 .         : دفتر تبلیغات                ، قم                نیف غررالحکم، تص                ش(1366، )                ، عبدالواحد                آمدی .2
 .         : دارالکتب الْسلامیة                ، قم                ، المحاسن                ق(1371، )                محمد  بن  ، احمد                برقی .3
، ترجمه سید محمد                 (، مدیریت ارتباطات                ش1389، )                . ولوین                . ولوین و دارلین آر                ، ری ام و آندرو دی                برکو .4

 .                 های فرهنگی  هش: دفتر پژو                ، تهران                اعرابی و داوود ایزدی

 .         : الشریف الرضی                ، قم                ، إرشادالقلوب                ق(1412، )                محمد  بن  ، حسن                دیلمی .5

 .         : موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور                ، تهران                ، جمال آفتاب                ش(1368، )                ، علی                پرور  سعادت .6

 .         : احیاء کتاب                ، تهران                ، سرالاسراء                ش(1385، )                ، علی                پرور  سعادت .7

 .: احیاء کتاب                ، تهران                ، نور هدایت                ش(1386، )                ، علی                پرور  سعادت .8

 .         وهشکده فرهنگ واندیشه اسلامی: پژ                ، تهران                البحار  ، رشحات                ش(1386، )                ، محمدعلی                آبادی  شاه .9

 .         : انتشارات خدمات فرهنگی کرمان                ، کرمان                ، گلشن راز                ش(1382، )                ، محمود                شبستری .10

 .         : انتشارات اسلامی                ، قم                ، التوحید                ق(1398، )                علی  ، محمدبن                صدوق .11

 .         اب: احیاءکت                ، تهران                ، رازدل                ش(1383، )                پرور)تقریر و اضافات(  ، سید محمدحسین و علی سعادت                طباطبایی .12

 .         : مؤسسة فقه الشیعة                ، بیروت                المتهجّد  ، مصباح                ق(1411، )                الحسن  ، محمدبن                طوسی .13

پردازی ارتباطات از منظر   های فلسفی نظریه  ش(، تحلیل انتقادی بنیان1395، )                ، سید محمدعلی                غمامی .14
، کتابخانۀ دانشگاه                 الله مریجی  ، راهنما: دکتر حمید پارسانیا و مشاور: دکتر شمس                ، دکتری                حکمت صدرایی

 .         7//الف د 1528، شماره                 باقرالعلوم
 .         : انتشارات میدانچی                ، تهران                ، ارتباطات غیرکلامی                ش(1395، )                اکبر  ، علی                فرهنگی .15
 .         : خدمات فرهنگی رسا                ، تهران                ، ارتباطات انسانی                ش(1374، )                اکبر ، علی                فرهنگی .16

 . : کتابخانه امام أمیرالمؤمنین                ، اصفهان                ، الوافی                ق(1406، )                ، محمدمحسن                فیض کاشانی .17

 .         الْسلامیة  : دارالکتب                ، تهران                ، الکافی                ق(1407، )                عقوب  ، محمد بن                کلینی .18

:                 ، تهران                ، مترجم: حوا صابرآملی                ایی ارتباطات انسانی، پوی                ش(1383، )                . مایرز                . و میشله تی                . ای                ، گیل        مایرز  .19
 .         نشر دانشکده صداوسیما

 .         العربی  دارإحیاءالتراث:                 ، بیروت                ، بحارالِنوار                ق(1403، )                باقر  ، محمد                مجلسی .20

 .         : انتشارات سروش                ، تهران                شناسی ، ارتباط                ش(1393، )                ، مهدی                راد  محسنیان .21
های دنا   فردی در دیدگاه  مطالعه تطبیقی ارتباط درون»ش(، 1399، )                ، محمد و مهدی محسنیان راد                سرو  سهیل .22

های متفاوت و   فردی؛ صداها و ذهن  های ارتباطات درون  وکیت و فیض کاشانی )مورد بررسی کتاب
 .                         ، دوفصلنامه دین و ارتباطات«                البیضاء(  المحجه

، راهنما: دکتر                 لله جوادی    ا  ش(، الگوی هنجاری ارتباط انسانی در اندیشه آیت1399، )                محسن،                 ناصحی .23
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، ، کارشناسی ارشد رشته تبلیغ وارتباطات فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم                محمدی فتحی و مشاور: دکتر خان
  .        40//الف کا1550، شماره                 کتابخانه دانشگاه باقرالعلوم

24. Steinberg, Sheila; An Introduction to Communication Studies, JUTA, 2007.  
25. Vocate, Donna R.; Intrapersonal Communication: Different Voices, Different Minds, 

LEA, New Jersey, 1994.  
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